مصطفی صابر

رضا پهلوی و معضل احیای سلطنت!
در سال ۲۰۰۰  منصور حکمت در سخنرانی "آیا کمونیسم در ایران پیروز میشود" در مورد جنبش ناسیونالیسم پروغرب (رژیم سابقی ها، سلطنت طلبان و دیگر طیف های ناسیونالیسم محافظه کار طرفدار غرب) در ایران از جمله چنین گفت:

"... به نظر من رهبر سياسى‌شان اگر بنا باشد ادعاى سلطنت داشته باشد، از حالا باخته‌اند. اينها با گره زدن جنبش طرفدار غرب محافظه کار به شکل سلطنتى بزرگترين خدمت را دارند به چپ ميکنند.  چون اگر بگويد من دست از سلطنت برداشته‌ام و سلطنت نميخواهم، من رضا پهلوى هستم، بابام را ميشناسيد، ولى من کس ديگرى هستم، آن سيستم را قبول ندارم، شاه هم نميخواهم بشوم، رئيس حزب دمکرات ايرانم که در واشنگتن تشکيل شده و شروع کنند به عضوگيرى، بنظر من بعد از مدتى وضعش بد نميشود. ولى اگر بگويد من رضا پهلوى ام، به آن سيستم انتقادى ندارم و خودم ميخواهم شاه شوم، اين يک وزنه گنده است به دست و پاى جنبش محافظه کارى غربى و اين يک نقطه ضعفشان است. رضا پهوى به عنوان پسر شاه سابق که ميخواهد خودش هم شاه بشود، نقطه ضعف اينها است نه نقطه قدرتشان ..."
تصور من این است که رضا پهلوی و مشاورین اش بارها این عبارات منصور حکمت را خوانده و در آن تعمق کرده اند. سعی کرده اند از تیزبینی منصور حکمت بهره ببرند و معضل و مشکلی که در عبارات فوق به آن اشاره میکند، یعنی "سلطنت بعنوان وزنه ای بر دست و پای جنبش محافظه کار طرفدار غرب" را دور بزنند. آنهم خیلی ساده. با قدری ریاکاری مولوکانه. بالاخره شاه شاه است. فکر میکند مردم رعیتند. حتی اگر منصور حکمت را بخواند بشیوه شاهانه آنرا می فهمد!  
رضا پهلوی اینقدر فهمیده که نباید خیلی خودش را به رضا شاه و محمدرضا شاه و ساواک و "ماکسیم" (نوعی مسلسل که زمانی لقب "رضا خان" در "فوج قزاق" بود) و تیرباران زندانیان سیاسی در تپه های پشت زندان اوین و اینطور چیزها  وصل کند. خیلی به شاهزاده بودن خودش اشاره نمی کند و حتی زیر لبی اشاراتی انتقادی به دوره پدرانش دارد. در برابر این سوال که آیا میخواهید شاه بشوید، او میکوشد هدف سیاسی خود را چیزی جز "احیای سلطنت" در ایران تعریف کند. سعی میکند خود را بعنوان ناجی ملت که میخواهد بالاخره دمکراسی به ایران بیاورد، عرضه کند. او میگوید قصد ندارد که شاه شود، اما بلافاصله اضافه میکند که هر نقشی مردم به او بدهند "با کمال میل" ایفاء میکند. یعنی اگر مردم بخواهند شاه هم میشود! 
رضا پهلوی متوجه نیست که این جواب های او با آن ریاکاری رندانه شرقی تا چه حد خنده دار و سرگرم کننده است. آنهم در این سال ۲۰۱۳  که مردم انقلابات مصر و تونس و جنبش ۹۹ درصدی را دیده اند و نه در دهات عصر قاجار که در "دهکده جهانی" زندگی میکنند و از "ونکوور تا مریوان" بهم وصلند. اما ایشان به انحاء مختلف همان حرفها را تکرار میکند به حدی که گاه انسان به رقت می افتد. حتی کل برنامه سیاسی اش را با قدری لطایف الحیل پیش پا افتاده بر آن استوار کرده و در میان حیرت مخاطب امیدوار است که کل مردم و اپوزیسیون سرنگونی طلب را هم حول پرچم خود متحد کند!   
برای مثال، ایشان میگوید  هیچ خط و مرز ایدئولوژیکی با کسان دیگر ندارد. اما بلافاصله تاکید میکند که خواهان یک راه حل دمکراتیک برای ایران است. ابدا به روی خود نمی آورد که دمکراسی طبق تعریف متضمن حاکمیت سرمایه و سود و استثمار و بهره کشی اقلیت مفتخور یک درصدی از اکثریت عظیم جامعه است. این اگر روزگاری تلقی مارکسیستی بود امروز تجربه روزمره مردم است. حتی همین دیروز برنده جایزه نوبل اقتصاد آقایان هم هشدار داد که در آمریکا یک درصد جمعیت صاحب ۲۵ درصد ثروت جامعه است. لذا سوال این است که در مقابل مردمی که میخواهند حاکمیت یک درصدی ها و  بردگی مزدی و استثمار را براندازند آیا شاهزاده دمکرات ما از همین تعهدات لفظی محدود به آزادی های سیاسی و لغو اعدام و غیره منصرف نخواهد شد و به همان ماکسیم و اوین و شنل سلطنتی تحت نام "نظام دمکراتیک" متوسل نخواهد شد؟ 
 یا در برنامه سیاسی ایشان که حول "انتخابات آزاد" متمرکز شده است ما یک "انتخابات آزاد" هم ویژه "تعیین نظام آتی" داریم. خیلی لطف دارند. نظام آتی هم ظاهرا یا "سلطنت مشروطه" است و یا "جمهوری پارلمانی". ولی از کی تا بحال نظام آتی صرفا محدود شد به اشکال حکومتی بورژواها؟ مگر قرار است مردم دوباره حب چیزی مثل "رفراندم جمهوری اسلامی آری یا نه" را قورت دهند؟ با قدری تفاوت البته. حالا اینبار بشود "نظام آتی: سلطنت یا جمهوری پارلمانی؟"!  اگر مردم بخواهند حاکمیت مستقیم و بلافصل شوراها و "التحریر" ها و ارگانهای اعمال اراده خودشان را برقرار کنند که از هر دمکراتیک ترین حکومت های موجود هم به  آزادی های سیاسی و حقوق مدنی و انتخاب آزادنه خود انسانها متعهد تر است، آنوقت کلاهشان با تاج جناب شاهزاده توی هم نخواهد رفت؟ تازه اگر مردم بخواهند در تعیین این نظام آتی از شکل صرف سیاسی آن فراتر بروند  و تصمیم بگیرند که در نظام آتی مالکیت خصوصی بر ابزار تولید اجتماعی و استثمار ممنوع است، تکلیف چیست؟ 
و بالاخره در مورد "انتخابات آزاد" هم آقای پهلوی تلاش زیادی به خرج میدهد تا پنهان کند که متولی این انتخابات آزاد کیست و تحت چه شرایطی برگزار میشود. مرتب به مقرراتی که نهاد بین المجالس تعیین کرده اشاره میکند. اما با کمی دقت متوجه میشوید که پروژه "انتخابات آزاد" ایشان حداکثر سناریویی برای تکرار همان بلایی است که در مصر بر سر انقلاب مردم آورند. یعنی ارتش و کل سیستم و دیکتاتوری طبقه سرمایه دار دست نخورده باقی ماند و مردم را دنبال نخود سیاه  انتخاب مجلس موسسان وپارلمان فرستادند و دیدیم که عملا دست مردم و انقلاب شان به جایی نرسیده است. اینجا هم قرار است با فرض نبود جمهوری اسلامی ارتش و قوای مسلح و دستگاه دولتی حتی الامکان دست نخورده باقی بماند و آقای رضا پهلوی و شورای ملی اش با حمایت غرب بیاید و نظم و منفعت بورژوایی را تحت نام "انتخابات آزاد" حفظ کند. البته که برای چنین "انتخابات آزاد"ی شنل سلطنت خیلی ضروری است. آنهم در وانفسایی که مردم عبای ملا را به آتش کشیده باشند. 

باید پذیرفت، همانطور هم که منصور حکمت پیش بینی کرده بود رضا پهلوی در تلاش هایش برای احیاء سلطنت با مشکلات جدی روبرو است. هر اندازه هم که او سعی کند آن "وزنه سنگین" را در هاله "انتخابات آزاد" و این چیزها بپیچاند تا سبک تر شود، مضحک تر بنظر خواهد آمد. با این کار البته بعید است سلطنت را نجات دهد اما قطعا کمک میکند تا مردم بهتر بفهمند پشت "انتخابات آزاد" بورژواها چه دیکتاتوری و سرکوبی خوابیده است. (۲۵ ژانویه ۲۰۱۳)
